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 انسان در اجتماع اولین چیزي که نیاز دارد تکلم است زیرا غرض 
 فطري از اجتماع رسیدن به کمال(بر طرف کردن نیاز) می باشد 

 پس باید غرض و خواسته دو طرف یکی شود پس لازم است که حس 
 مشترك به یک شئ داشته باشند یعنی هردو به یک شئ 

ملتفت شوند 

 آنچه انسان از خارج حس می کند به حواس پنچگانه است که 
 قویترینش دیدن است فلذا وقتی صدایی می شنود رو به سوي 

آن می کند تا ببیند 
 و با این دیدن به دنبال یافتن علت حادثه است زیرا تام بودن 

علم به فهمیدن و ادراك علت است 

 حال انسانی که می داند دیگري هم مثل خودش است براي اینکه او 
 را ملتفت خودش کند کاري انجام می دهد تا توجهش را به آنچه می 

 خواهد جلب کند مثلا صدایی تولید می کند و فرار می کند تا او 
نگاه کند و بفهمد باید فرار کند 

 با این توضیحات اگر دقت کنیم می بینیم از اولین راه هاي جلب 
 التفات اشاره است به اینکه یک بعد موهوم از خود تا مشارالیه 
 ایجاد کنم و با نگاه به مشار الیه به مخاطب بفهمانم مقصودم 

چیست 
و همچنین است استفاده از صدا در افهام  و همچنین فعل خارجی 

 فلذا می بینید دونفر که زبان هم رابلد نیستندازاین سه(اشاره 
 و صدا و افعال خارجی) کمک می گیرند و یا در آموزش زبان و مکالمه 

با کودکان و یا مکالمه با کسانی که لال اند 

 و بر همین مبناست که تمثیل در محاورات شکل گرفت زیرا 
محسوس مقدم از هرچیز دیگر است 
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1اعتبارات اجتماعی 

اعتبارات فردي 

44مقاله دوم: چگونگی ترتب امور حقیقی بر امور اعتباري 

 سپس وهم و نیاز باعث می شوند بین صوت ها فرق گذاشته شودو 
 هر صوت(اعم از لفظ و لحن) بر اساس تناسب و اسهل بودن به یک 
 مراد اختصاص یابد تا آنجا که علاوه بر محسوسات، غیر محسوسات 

را هم شامل شود. البته حرکت در جهت اسهل شدن جاري است 
 و همچنین تا جایی پیش می رود که دیگر به اشاره نیاز نباشد؛  

 البته در مقام عمل به دلیل نزدیک بودن اشاره و لغت در افاده معنا 
 می بینیم که هردو استعمال می شود مثلا کسی که داستانی را 

 که دیده تعریف می کند هم از الفاظ و الحان کمک می گیرد و هم با 
حرکات بدنش 

 سپس وهم ارتباط بین لفظ و معنا را تا آنجایی شدت می دهد که 
 لفظ را یکی از مصادیق معنا می پندارد(اتحاد لفظ و معنا) و 

شنونده خیال می کند که خود معنا را میبیند و می شنود 

 فلذا حسن و قبح و امثال آن از معنا به لفظ سرایت می کند  
 بلکه از یک لفظ به لفظ دیگر بلکه از آن لفظ دیگر به 

 -معناي آن مثل نفرت از کلاغ(معناي غربت-لفظ غربت-لفظ غراب 
معناي غراب(کلاغ))ا 

 تذکر: این تغییرات در بین تمام حیوانات است اما انسان به خاطر 
 وجود یا قوت فکر می تواند این تغییرات را نگه دارد 

 البته ممکن است در بعضی موارد در حیوان هم رخ دهد مانند 
 تغییراتی که در حیوانی در طول زمان رخ می دهد که برگشت به 

طبیعتش ندارد 


پس وهم دو نوع تصرف(ایجاد ارتباط و حرکت در تغییر) دارد 

 تصرف در معنا: یعنی معنایی که نزدیک به یک معنا است را به 
 لفظ این معناي دوم نسبت می دهد مانند دادن نسبت جود به لفظ 

کثیر الرماد به دلیل ارتباط معناي جود با کثرت رماد 

از همینجاست که ابواب کنایه و استعاره و امثالش باز می شود 

 البته باید توجه داشت که وهم معنایی را از لفظ می فهمد که در 
 نوع استعمالات با آن معنا مأنوس است (به شرطی که احراز شود 

متکلم اراده افاده معنا دارد)ا 

 تصرف در لفظ: حرکت لفظ به سمت ساده تر شدن که به دلیل 
قاعده فطري اخف و اسهل است 

 از این نوع تصرف ، مشتقات الفاظ و ارتباطات بین الفاظ پدید 
می آید 


